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 کردستان  عليهمهرآسا کيفرخواست 
 

 
 

فدراليسوم رور مبنواو قووميرار  در     "آقای مهرآسا مجدداً در مطلبی تحت عنووان    که طلعم ساختدوستی م
  آنرا روافتم و مطالعوه  . اند در راب فدراليسم و کردستان رذل فضل نموده!" و هم ناممکن است ارران هم زرانبار

آن  .کونم   توجهی پيشه و را ری را ردهم ویانستم چکار کنم؛ مردد رودم پاسخ د را پاران آن نمی حقيقتاً. کردم
  ارنکوه   وروهه  روودم و روه    ی ارشوان رارهوا نوشوته    ی تمام موضوعات مورد اشاره در راره  هم نخست ررای ارنکه

 موردم   سوال اسوت رور عليوه     03العام و حاکم شرع ما حکم قصوا  خوود را رويز از     مدعیارن   گفتم که می
و  اش جواری رورای رحو     حتوی کودکانوه   و رخشواً   گونه و لجاجت و سماجت مذهبی  کردستان صادر نموده

 . را کمی کلنجاررفتن راخود تصميم گرفتم پاسخی رنورسم  رالاخره. است  شتهنيذارادگيری وی 

تيتور   وفوور  رهچنين   آرد که حتی رکبار رادم نمی. ارنبار اما را انتخاب سبک ررخورد و تيتر مطلبم مشکل داشتم
 ی اسوتمرار سولطه  ": ی خوود ارشوان نوشوتم    ارتدا را الهوام از عنووان نوشوته   . راشم  خود را تغيير داده ی نوشته

  آنوانی کوه    روه "  ارن عنوان سوس  روه  !". شوورنيسم رر مبنای قوميراری در ارران هم زرانبار است و هم ناممکن
. شود  مسرفصل مطلوب " ردرک کُ  رد رهی رک کُ نامه"شد، راری هم تبدرل " اند داده  استعداد رادگيری از دست

هر کودام از ارون عنواورن    . تبدرل شد "رلاهت شوورنيستی"و سس  " ردیسلمان کُ  پاسخ ره"  ارن عنوان رعد ره
ی مطلبی از ارشان در نقود دکتور عبودالکررم     تا عاقبت مطالعه. رک نوع ررخورد معين و متمارز رودند  رناظر ر
  . گزرنز تيتر فوق سوق داد  ش مرا رهسرو

جهوت    روه   داشوتند و رور آن رودنود کوه     دو نفر از دوستان مرا از ررخورد مستقيم را ارشوان ررحوذر موی    رکی 
خووب، ارون   . ارشان رنورسوم   ره  را ردون اشاره م، آنپرتعدادترشدن مخاطبان مطلبررای نشدن ارشان و  مطرح

وی   اموا از آنجوا کوه   . انود  خود آقای مهرآسا هم همين کار را کورده  هم رک سبک است و از قضای روزگار
  الخصو  از آنجا که رارست فرازهاری از مطلب ارشان را رياورم و علی کند و من می معرفی می" ردکُ"خود را 

  م کوه را ارشان رسورداز   رک طرفه" درالوگی"  هستم، تصميم گرفتم ره  پرده و ری  خود جانبدار ررخورد رلاواسطه
  تحوت عنووانی متفواوت    محوتملاً  در روزهای آرنده  مطلبی مفصلتر  شد کههمچنين و   حاصل آن ارن مقدمه

 .منتشر خواهد شد
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 آقای دکتر مهرآسای گرامی، 
 

کنيدد و در مادا     توفيق می کوبيد، جهد بی پيداست اولين باری نيست که آب در هاون می
مرد  کردستان   و کيفرخواست عليه  طرح ادعانامه  به و عادل کامل و فاضل" العمو  مدعی"

اينبدار را امدا بسديار تنددتر از     . سدت يان روا نيتهمت نسلذا . ورزيد و احزاب آن مبادرت می
طلد  و   عزيدزان تززيده  "  شدما بده    آنچده . ردتانکيشان غيرکُ ايد، تندتر از هم دويده  گذشته

شدما در مادا    . طعن موذی است  ناد موقر که  نه ،ايد انتساب نمودهردتان کُ)!( " پرست ماا 
 "ايران"شما از . ايد وکيل شووينيستها و دادستان حکومتهای شووينيستی عرض اندا  نموده

نيسدت،   واقعدی  دهيدد ايدران   مورد دفاع قرار می شما  آنچهلذا . ايد لاهوت و ملکوت ساخته
ايدران واقعدی   . اسدت   ی ذهنيت شماسدت، شدريعت اسدت، ماوراطالعبيعده     و پرداخته  ساخته

 . نيازمند تعبد و تعاد و تعص  عامی و آمی شما نيست
  هر انتااد درونی از آن کفر و جر  و گناه ؛ستبنيادگرايان مسلمان ااسلا   بسان ايران شما

شدما  ( بخدوان ديدن  " )ايدران "در   سدزای مرتدد هدم کده    . ارتدداد  اصلًا  که است و ترک آن
رد بدرای ايدران از همدان سدنم سدلمان پارسدی و        کُد چاکی شمای مثلا سينه. مشخص است

  تدان همانوونده   واهدی " ايدران "شما در دفداع از  . عبدالکريم سروش ايرانی برای اسلا  است
از ايدران  " ردکُد "دفداع شدمای   . سدروش در دفداع از اسدلا  دارد     جمود فکدری داريدد کده   

دفاع   ، همانعور کهايران استرد از تر از دفاع ايرانيان شووينيست غيرکُ متحزرتر و  افراطی
 . تر از فيلسوفان عرب از دينشان است مسلک ايرانی از اسلا  افراطی سروش شيعه

 
رد رژيدم در  کردسدتان مدرا يداد تفنودداران بدومی و کُد        بدر عليده  " ردکُد "شمای  توزی کينه

 تدر از  الالد   مدرد  خدود بسدی قسدی      آنها در ارتکاب جنايت بدر عليده  . اندازد میکردستان 
بايسددت  نددوعی مددی  بدده  بددالاخره. ردشددان بودندددی غيرکُ پيشدده همکدداران و آمددران جنايددت

اثبات   به خود فاشيست و شووينيست اربابان  خدمتی و خلوص نيت خود را نسبت به خوش
ی ژرف  مرد  خودی؟ ايدن کينده    کردن به از پشت" افتخارآميزتر" یخدمت  چه. رساندند می

در   اندازد که می و توابانی در زندانهای حکومت ناب محمدی شما مرا همچنين ياد نادمان
گرفتندد و حتدی تيدر     ی همرزمان سابق خود از جدلادان مزدبويدر رژيدم پيشدی مدی      شکنزه

 . زدند خلاص می
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مدلاک و   ,جددی : "از خدود پرسديد   . کنيدد  عرض اندا  می' ردکُ'و بيواهی چون   شما گاه
همزبانيدد    شدما امدا نده   . يد همزبانی باشد و يا همدلیيا با  بلاخره "؟ردبودن چيستميزان کُ

اقرار خودتان ربعدی    باز به  که  چه)همدليد   و نه( دانيد ردی نمیاقرار خودتان کُ  به  که  چه)
در صدفوف   (.آرزوهای ديرين مرد  کردستان نداريد و سودای ديودری در سدر داريدد     به

جدان   بخشداً   بودندد کده  ايرانی رد ن غيرکُسازمانهای مبارز کردستان تعداد بيشماری هموط
حکومت اسلا  در   عليه  دفاع از آرمانهای کردستان و ايران و در مبارزه  شريفشان را در راه

ردهدای  رد همزبان و يدا کُ هزاران کُ  رد بههمدلی و هموامی آنها با کُ. ايران از دست دادند
ی  اند و يا در جبهه د  کردستان نداشتهمر  ربعی به  ارزد که ای می شده و ذوب  شده آسيميله

در کردستان   تعلق آن زاهدانی و اهوازی و تبريزی و اصفهانی که. اند ماابل آن قرار داشته
بسدی بيشدتر از وابسدتوی قماشدی از      ،کردستان و آرزوهای آن  ، بهداد میو جان  رزميد می
شدما و    آن هنودا  کده  . هستندرد کُ  آيد که هرازچندگاهی يادشان می  باشد که می 'ردهاکُ'

ی ، در تهدران کسدانی چدون شداملو    يدد اسدتاندار رژيدم در کردسدتان بود    ردی کُامثال شما
سبک حاکمان فاشيست و   شما به  پرداختند که معرفی همان تاريم مبارزاتی می  به ردغيرکُ

ی بين تعارض  هيچواه رد در کردستانمبارزان غيرکُ آن. کشيد اش می سلاخه  شووينيست به
و در واقد    ناپدذير  تفکيدک  برای ايدن دو از هدم    برای آنها مبارزه. کردستان و ايران نديدند

 هستيد؟  را متوجه  آقای مهرآسا، تفاوت معامله. بود يکی
 
های هويت فرهنوی  احتمال زياد با اجزا و مؤلفه  به عرض کنم،  ردی چهبا سياست کُ شما 
  بهره بیی شووينيسم از هنر و موسيای و شعر و ادب آن  عهيمن سل  ايد، به بيوانه نيز ردیکُ

در مدورد    روح و ازخودبيوانده  ای عزيد  نيسدت ايدن چندين بدی      بدا چندين زمينده   . ايد مانده
تنهدا   رد  کردسدتان م  ا  که تاکنون از هيچ شووينيستی نشنيده. کنيد کردستان اظهارنظر می

" در کندار زبدان فارسدی   " ، آن هدم راابتددايی زبدان خدود     چندد سدال اول دور    ندد حدق دار 
 . ماند در اين مورد گفتنی می !شنيد   و خودباخته  از خودبيوانه" ردکُ" ی، از شماندبياموز

 
اش را در  از بهتدرين سدالهای زنددگی     يدک دهده    پيش دوستی بود  کرمانشاهی، کسی که

کردسدتانی  بود و برای ايران در سنور کردستان و صدفوف احدزاب     طبق اخلاص گذاشته
مهابدا احدزاب کردسدتان     بدی   کرديم کده  پشيو را گوش می  پيش وی شعر عبدالله. رزميد می

ی شدعرخوانی در   ايدن برنامده  . بدود   باد انتااد گرفتده   عراق و شخص طالبانی و بارزانی را به
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 طبود و مرد  حتی در حيا  و نشسته  از جمعيت ايستاده  انباشته  کردستان عراق در سالنی که
عر امرد  از يک شد   ديد  می  ا  بود که اولين بار در زندگی. بود  هشد بودند، برگذار   نشسته

کنند و  استابال می پاپ  ی شهير خواننده ی سينما، يک ستاره چون يک خود ملی د ميهنی 
در اين حال و هدوا از سدوی يکدی ديودر از     . دهند سر می"  ، دوباره دوباره"حتی شعار  گاهاً

" پشديو؟   عبددالله   مهرآسدا يدا بده     کنی، به چی فکر می  به: "دوستان مورد پرسش قرار گرفتم
رد کُد  مدثلاً  هر دوی اينهدا . بين اين دو وجود دارد  ی عظيمی که فاصله  هر دو؛ به  به: "گفتم

کنندد، امدا    ردی انتااد می؛ هر دو از احزاب کُکنند سير میدو دنيای متفاوت در هستند، اما 
آزادمنشدی   بدارد،  انسدانيت مدی  حرف کلا  انتاادی پشديو    از دو قع  متفاوت؛ از حرف به

بددارد، امددا کددلا  مهرآسددا تهددی از  رديددت مددیکُ بددارد، در يددک کددلا  عشددق مددی بددارد، مددی
  ، از آن تنهددا خشددم و کينددهردی اسددتکُددهی عدددالتخواهی و آزاديخددواکددوچکترين روح 

ی پشيو سعادت اجتماعی مدرد  کردسدتان اسدت، دلمشد ولی شدما       دغدغه  باری،." بارد می
گويد، شما در مورد يک  ی عينی سخن می ؛ پشيو در مورد يک پديده ناسيوناليسم تصنعی

بدل تصدور   ردبدودن از ايدن بيشدتر قا   تضاد بين حدرف و عمدل کُ  . و ناموجود ی ذهنی پديده
  است؟

 
سود و زيدان  . است' ايرانی'حکومت اسلامی ايران   رد هستيد کهاز نظر من شما همانادر کُ

 . سود و زيان حکومت اسلامی برای ايران است  شما همانادر برای کردستان است که
 

تفداوت شدما بدا سدروش در      امدا جدداً   .ايدد  درستی هم گرفته  ايد د به  از سروش ايراد گرفته
مشددابهی برخددوردار هسددتيد، شددما آن را  ی  جزمورايانددههددر دو از ايدددژولوژی  چيسددت؟

بين هستيد،  گرا و غيرواق  هر دو وهم".  گرايی شيعه اسلا "وی  ،ناميد می" گرايی ايرانی ملی"
ی داغتدر از آش   گو هستيد، راوی ناصادق تاريم هستيد، کاسه تراش هستيد، گزافه اسعوره
  شما پيدک   ست، کههدنيا   رسان مرد  دردمند ايران به ر و پيا سروش همانادر سفي. هستيد

 . باشيد  ی آن نزده ريشه  به  و تيشه  کردهاگر خودزنی ن  ، تازه)!( ستيدهمرد  کردستان 
سدروش اشدراف   : با تما  تشابهات شما يک تفاوت بين شما و سروش قابدل رييدت اسدت   

های سروش را  نوشته من گاهاً. دارد ،فارسی خود، زبان و ادب  به  ويژه بهوحشتناک بالايی 
آيدا چندين حکمدی را در    . ا  خواندده  و يادگيری زبان فارسی برای قلم و نثر زيبايش صرفاً

ردی تا کزاست؟ از تاريم کردستان غيدر از  زبان کُ  توان داد؟ اشراف شما به مورد شما می
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ر در هنر و موسيای و شعر و شما اگدانيد؟  می  تکرار جعليات مخالفان جنبش کردستان چه
 . داشتيد ردی نمیکرديد، چنين سلوک ضدکُ ردی سير میادب کُ

 
  چنانچده   اند کده  گفته ترتي   به حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ايران

المللدی انتظدار دارندد، چتدری      ی بين قيامی در کردستان ايران و ايران رويی دهد، از جامعه
حکومت اسلامی  آنها توسط از قتل عا  و ايران ماندن مرد  کردستان مانحفاظتی برای درا

  و در جدايی ديودر بده   . ايدد  با ديدن آن احسدا  شدر  نمدوده     ايد که شما گفته. ايزاد کنند
شدما در برابدر غدرب بدا حکومدت        ايدد کده   ايد و گفتده  آغوش حکومت اسلامی درغلعيده

، تاکنون  مرد  کردستان شده  نايت بر عليهج  جال  است اين همه. صف هستيد اسلامی هم
بدا    دانيدد کده   آور نمدی  بدرای خدود شدر      تدازه ! احسا  شدر  کنيدد    که  نشده  از شما شنيده

تصدور کنيدد کسدی از اپوزيسديون     !! حکومت فاشيستی اسلامی ايران ابراز همبستوی کنيد
آمدد   ر اين کشور میی فاشيسم د عراق در زمان صدا ، از اپوزيسيون آلمان در زمان سلعه

مدرد  کشدورمان تحدت حمايدت حفداظتی قدرار         من مخالف اين هستم کده   گفت که و می
آلمدان ندازی و رژيدم      اگدر بده    گفت کده  بدتر از آن می  و تازه و جانشان حفظ شود گيرند

آيا ايدن  !! رو ؟ ی نازيها و بعثيها می جبهه  به" ميهن"شود، در دفاع از   فاشيستی صدا  حمله
 ردیروح و روان کُ  اگويم ب می  توان چيزی جز رذالت و قباحت ناميد؟ اين است که می را
 . ايد کلی بيوانه  به تبلور و نماد آزاديخواهی کل ايران است،  که
 

هدر  !  حق چيزهدای نشدنيده    الخالق، به جل! ايد شووينيسم نموده  احزاب کردستان را متهم به
خواهدان رفد  سدتم      جر  ايدن احدزاب ايدن اسدت کده     ! سدر بری می  که د  از اين باغ شما
قومی يعنی برترشمردن قومی بر قومی ديور، زبانی بر زبانی شووينيسم . شووينيستی هستند

ردی را بدر زبدان   رد و زبان کُد رد را بر غيرکُکُ! اند؟ آيا احزاب کردستان چنين نموده. ديور
 ! اند؟ ردی برتر شمردهغيرکُ

 
سدال    چندد حدق    تنهدا  شما شووينيست هستيد که! لتان خوب است؟آقای مهرآسا، جدا حا

  خواهيدد کده   جدای آن مدی    دهيد، آن هم در اپوزيسيون و به مرد  کردستان می  تحصيل به
جرمشان   زبان ديوری را بياموزند يا مرد  کردستان کهد هر دليلی   مرد  کردستان د حال به

  د آموزش ببينند؟ شما شووينيسدت هسدتيد کده   زبان مادری خو  خواهند به می  اين است که
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کنيد و يا احزاب کردستان و  می  مرد  آذربايزان و کردستان را با مهاجران آمريکا ماايسه
داندد در   بايد گفت؟ آيا می  اين انسان چه  جدا به: گفتم خود می  به  اين بود که ؟آذربايزان

" ردکُد "ويم  جدر  اسدت خدود را    گد  مدی   و بداز ايدن اسدت کده    ! گويد؟ سخن می  ی چه باره
 . بشناسانيد

 
بدا آمددن   . زبدان  داشتم، فارسدی   روزی مهمانی فرهيخته و سالمندسال پيش  52د   52قري  

: اين دوستم گفدت . جايش بنان گذاشتم را از ضبعم برداشتم و به ردکُ وی نوار علی مردان
  ليدل و نهدار بده     امدا خانده  . ر ی بنان دوست دا اندازه  ای را به ناصر جان، من کمتر خواننده"

  ا ، ديور انتظدار دار  کده   رد  آمدهپيش يک رفيق کُ  اکنون که. دهم صدای آن گوش می
خيلدی    ردی را بوذار کده همان نوار کُ. ندار   در خانه  ردی گوشم را نوازش کند کههنر کُ

نودا   مدن جدوان آن ه    زبدان مزدرب مدن بده     آری، ايدن رفيدق فارسدی   ." شو  هم ممنون می
 . برای کس  رضايت و مابوليت و خوشی ديوری لزومی ندارد ديوری شو   آموخت که

 

ايدد،   فرسايی نموده ردزبانی چون راقم اين سعور قلمشما در مورد کردستان و هموطنان کُ
ی شدما حکايدت از    و ابدرا  فاضدلانه    اکدراه   ايدن همده  . ايد ندامی ببريدد   اما کسر شأن دانسته

اگر ديوران اصل و اصيلی هم . از آن برخورداريد  ای دارد که متمدنانهغير  فرهنگ سياسی
پرسديدنی  . گيريدد  باد ناسدزا مدی    نوشتار اين قلم را چاپ کنند، آنان را به  شوند که پيدا می

و  کرديد جم  میرا   آن رسانه بساطلابد ! کرديد؟ بوديد چکار نمی است اگر در ايران می
اتهددا    و عاقبددت هددر دو را بدده فرسددتاديد مددی  ل آن و بندددهای بددرای مدددير مسددؤو احضدداريه

نمدايش    ای را بده  "دمکراسدی "اين جدوهر همدان   . کرديد تکفير و محکو  می" طلبی  تززيه"
دانم اگر معل  کسانی  نمی! ورزيد مدعی هستيد برای استارار آن تلاش می  گذارد که می

 52"مانندد کتداب     بده ! بايدد بيابدد؟  ی ايرانی بخت درج نيابد، کزدا   چون من در يک رسانه
زمانی د در حکومت لاژيک هدم د کفدر بدود در رد اسدلا  و ادعاهدای آن        ! در لبنان؟" سال

سادگی   نشدند و ويرو  آن به  آن واکسينه  مرد  بر عليه  شود، با اين پيامد که  چيزی گفته
" گرايی ملی"تااد و رد ان  امروز نيز کسانی هستند که. تبديل شد حکومت اسلامی طاعون  به
طداعون    اين ويرو  نيز به  آيا دور از انتظار است که. تابند را برنمی" ناسيوناليسم ايرانی"و 

 تبديل شود؟
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 :  ختم کلا  اين مادمه
ی  سدفير و نمايندده    ی نخست اين است که رد در درجهی هر روشنفکر کُ از نظر من وظيفه

ی فکری و مروج مکات  حاکمدان در   نماينده  شد، نهميهنانش با مردمش در ميان مابای هم
بر اسا  اتهاماتی   بعنوان وکيل و وصی شووينيسم اينکه  برسد به  ميان مرد  کردستان، چه

 .اين مرد  بپردازد  بر عليهی کيفرخواست  اقامه  بهواهی 
 
 (دارد  ادامه)
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